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خانواده های اروپایی 
چقدر پس انداز 

می کنند؟
بــه تازگــی اتحادیــه اروپا آمــاری از 
نحوه پس انــداز، ســرمایه گذاری و 
میزان بدهی و میزان ثروت نســبت  
به درآمد منتشر کرده است؛ آماری 
که تقریبا نشان می دهد خانوارها در 
هر کشور اروپایی چه وضعیتی دارند 
و پول خود را بیشتر صرف چه کاری 
می کنند. »هفت صبح« با این مقدمه 
می نویسد که ما گشتی در این آمارها 
زدیم تا ببینیم مردم در کدام کشور 
اروپایی مثل ما رفتار کرده و بیشــتر 
به مــواردی مثل ســرمایه گذاری و 
ثروت اندوزی علاقه مند هستند تا 

پس انداز کردن پول.

پس انداز، 11 درصد درآمد        
بــه صــورت متوســط خانواده های 
درصــد   11 حــدود  اروپایــی 
درآمدشان را پس انداز می کنند. تا 
پایان سال 2016 لوکزامبورگی ها 
20.8 درصد درآمد خود را پس انداز 
کرده اند و در رده نخست قرار دارند 
و پــس از آن ها ســوئدی ها با 18.8 
درصد و آلمانی ها بــا 18.2 درصد 
قرار دارند. خانواده های انگلستانی 
هم تنهــا 5 درصد از درآمدشــان را 
پس انــداز می کنند. از ســوی دیگر 
قبرســی ها بــا پس انــداز منفــی 5 
درصد کمتریــن پس انداز را در بین 
کشــورهای اروپایــی داشــته اند و 
پس از آن ها مــردم لیتوانی با منفی 
0.4 درصد و مردم لتونی با 2 درصد 

قرار دارند.

سرمایه گذاری، 8درصد درآمد        
بــا  ســرمایه گذاری  زمینــه  در 
داســتان کامــا متفاوتــی روبه رو 
هســتیم. هر چند کشــورهایی که 
بیشــترین پس انــداز را دارنــد در 
بالای جدول دیده می شــوند ولی 
هســتند کشــورهایی که از لحاظ 
پس انداز خیلی حرفی برای گفتن 
ندارند ولی سرمایه گذاران خوبی 
هستند. در حقیقت می توان گفت 
خانوارها در این کشــورها به جای 
پس انداز، کمی آینــده نگرتر بوده 
و دوســت دارنــد ثــروت خــود را با 
ســرمایه گذاری افزایــش دهنــد. 
البته اروپایی ها هم مثل ایرانی ها 
بــه خانه اهمیت زیــادی می دهند 
و بیشــترین میزان از سرمایه خود 
را در ایــن زمینه هزینــه می کنند. 
یعنی یــا خانــه می خرنــد یــا آن را 
بازســازی می کنند. این امر باعث 
شــده تــا از نظــر ســرمایه گذاری 
خانوارها، بیشــترین سهم مربوط 
به خرید یا بازســازی خانه باشــد. 
اگر نگاهــی بــه آمارهــا بیندازیم، 
متوجــه می شــویم کــه مــردم دو 
کشــور نروژ و ترکیه اهمیت زیادی 
می دهنــد.  ســرمایه گذاری  بــه 
نروژی هــا حــدود 12.2 درصــد 
درآمد خود را سرمایه گذاری کرده 
و مردم ترکیه حدود 12 درصد پول 
خود را صــرف ایــن کار می کنند. 
بعــد از آن به هلنــد و لوکزامبورگ 
می رســیم کــه بــه ترتیب بــا 11 و 
10.5 درصــد در مقام های ســوم 
قــرار  و چهــارم ســرمایه گذاری 
می گیرند. خارج از این کشورهای 
آینده نگر اگر نگاهــی به میانگین 
نــرخ ســرمایه گذاری بیــن همــه 
بیندازیــم  اروپایــی  کشــورهای 
متوجــه می شــویم کــه اروپایی ها 
خیلی ریســک پذیر نبوده و بیشتر 
از آن کــه به ســرمایه گذاری علاقه 
داشــته باشــند به پس انداز کردن 
علاقــه دارنــد چــرا کــه میانگیــن 
پس انداز 28 کشــور اروپایی عدد 
11 درصــد را نشــان می دهــد و 
ســرمایه گذاری  نــرخ  میانگیــن 
عــددی حــدود 7.8 درصــد را بــه 

نمایش می گذارد.

اصول تربیت کودک را رعایت می کردم         
اما...

به عوان یک مادر شــک نداشــتم کــه اگر از 
بچه هایم تمجیــد و تعریف می کــردم آن ها 
خود به خــود متکی به نفس بــار می آمدند. 
پس چــرا دختر کوچکــم، این همــه به خود 
بی اعتمــاد بود؟ اطمینان داشــتم که اگر با 
بچه ها با دلیــل و منطق صحبت کنم، یعنی 
همــه چیــز را آرام و بــا دلیل توضیــح دهم، 
آن ها نیز واکنشــی معقول خواهند داشت. 
پس چــرا هربــار کــه چیــزی را برای پســرم 
توضیــح مــی دادم او شــروع به جــر و بحث 
می کرد؟ من اعتقاد داشــتم که اگر بگذارم 
بچه ها، خود کارهای شــان را انجام دهند، 
یــاد می گیرند کــه متکی بــه خود باشــند. 
پس چه می شد که پسر کوچکم مدام به من 

آویزان می شد و نق می زد؟

مجبور شدم اصولم را زیر پا بگذارم        
دیگر همــه این ها، اعصابــم را خرد می کرد 
ولــی رفتار خــودم ایــن اواخر بیــش از همه 
نگران کننــده و بامــزه بــود! مــن کــه قصد 
داشتم مادر نمونه قرن بشوم و همواره خود 
را از آن مادران پر سروصدایی که فرزندشان 
را در فروشــگاه ها بــا تحقیر به دنبــال خود 
می کشیدند برتر می دانستم؛ من که مصمم 
بودم هرگز اشتباهات پدر و مادرم را درباره 
فرزندانم تکرار نکنــم؛ بله همین من، صبح 
وقتی وارد اتاق بچه ها شــدم با دیدن کمی 
رنگ که کف اتاق ریخته بود، چنان فریادی 
کشیدم که خریداران پر سر و صدای داخل 
فروشــگاه بزرگ در مقابلم مانند فرشته ای 
بودند. ولــی بدتر از همــه چیزهایی بود که 
بر زبان راندم: »حال آدم به هم می خورد... 
احمق ها... یک دقیقه نمی توانم به شماها 

اعتماد کنم؟« این ها دقیقا حرف هایی بود 
که در کودکی خود شــنیده بــودم و از آن ها 
تنفر داشــتم. پس آن همــه صبــر و حوصله 
کجا رفتــه بود؟ کجا رفت آن همه شــوق که 

می خواستم با خود به خانه بیاورم؟

همه از موعظه های تکراری خســته         
شدیم

در این وضع روحی بودم که چشــمم به نامه 
ای از طــرف مهدکــودک یکــی از بچه هایم 
افتــاد. از والدیــن دعــوت کــرده بودنــد در 
جلسه ســخنرانی یک روان شناس کودک 
شــرکت کننــد. خیلــی خســته بــودم ولی 
می دانستم که باید در آن جلسه شرکت کنم. 
آیا می توانستم دوستم خانم »رضایی« را هم 
راضــی کنم که با من بیاید؟ شــک داشــتم. 
خانم »رضایی« بیشــتر اوقــات گفته بود که 
به متخصص ها بی اعتماد اســت. او ترجیح 
می داد کــه به عقل ســلیم و غریــزه طبیعی 
اتکا کند. بر خلاف من، او در مقام یک مادر 
توقع زیــادی از خود نــدارد و چندان نگران 
بچه هــا و اهــداف بلند مدت آن ها نیســت. 
البته ایــن اواخر او هم از بچه هایش گله مند 

بود و با آن ها درگیری داشت. گویا هر کاری 
هم که می کــرد، موثر نمی افتــاد. ظاهرا نه 
غریزه طبیعی و نه عقل ســلیمش برای حل 
دعواهای هر روزه آن هــا کافی نبود. وقتی 
بــا او تلفنی صحبــت کردم، لجاجــت کرد و 
گفت حتی اگر »زیگموند فروید« هم امشب 
ســخنرانی کند، بــاز نخواهد آمــد و دیگر از 
موعظه هــای تکــراری که چگونه بــا بچه ها 
برخورد کند، خسته شــده است. در هنگام 
صحبت بــا خانم »رضایی« بــودم که صدای 
فریادی از آن ســوی تلفن به گوشــم رسید: 
-الان بــه مامــان می گــم، الان بــه مامــان 
می گم! *اگه بگی من هم دوباره همون کار 
رو می کنم! -مامان! احســان یــه چیزی به 
طرف من پرت کرد! *اون انگشت های من 
رو لگد کرد! -نخیر، مــن نکردم! چرا دروغ 
میگی! ناگهــان خانم »رضایی« فریاد زد که 
وای! باز افتادند به جون هم! کی از دســت 

شماها خلاص میشم!

آن چه در جلسه با روان شناس گذشت        
بالاخــره خانم »رضایی« هم متقاعد شــد که 
فردا ســاعت 9به جلســه ســخنرانی برویم. 

کتاب های زیادی در حوزه فرزندپروری مطالعه کرده بودم و همیشه تلاشم بر این بوده تا تئوری ها 
و آموخته ها در این حوزه را به عمل دربیاورم و برای فرزندانم مادر مفیدتری باشم اما نمی دانم چرا 
هنوز این همه مشکل وجود داشت؟ در ادامه و ابتدا از مشکل هایم برای تان خواهم گفت و سپس 

توصیه هایی که به درد همه مادران می خورد.
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زبانی که من در 
ارتباط با کودک 

به کار می برم، 
ارزیابی نمی کند 

من از کلماتی 
که شخصیت و 
توانایی بچه را 

مورد قضاوت قرار 
می دهد، پرهیز 

می کنم و در 
عوض از واژه هایی 

استفاده می کنم 
 که توصیف

می کنند

حتی یک دوست ندارم چه برسد به رفیق!کارهای شوهرم نشان نمی دهد که برایش مهم هستم

خانمی هستم دیپلمه، خانه دار و 19 ساله. همسرم 22 ساله است و شغل آزاد دارد. نزدیک 4سال است که عقد کرده ایم. شوهرم 
بسیار خونسرد و خجالتی است. تمایل زیادی به جمع و تفریح و خوشگذرانی ندارد و فکر می کنم با دوستانش بیشتر از بودن با من 
خوشحال است. من از هدیه، محبت، عشق و علاقه برای او کم نگذاشته ام اما او هیچ کاری نمی کند که نشان دهد من هم در زندگی 

برایش مهم هستم. مدتی است به فکر جدا شدن افتاده ام و از این موضوع ترسی ندارم و خانواده ام مشکلی با جدا شدنم ندارند.

24 ســاله ام ولی حتی یک دوست ندارم چه برســد به رفیق. دلیلش هم 
چند تا ایراد است ظاهرا رفتارهایی می کنم که خودم نمی دانم ولی باعث 
می شود مانند بچه ها با من رفتار شــود. من مانند جوان های هم سنم ادا و 

اطوار و خنداندن بلد نیستم. چه طور حلش کنم؟

خواهــر گرامــی، ایــن کــه 
جدایی را به عنــوان اولین 
د  خــو مشــکل  حــل  ه  ا ر
انتخــاب کرده ایــد خــوب 
نیست و متاسفانه نشان دهنده وجود یک خلأ 
عاطفی پنهان در رابطه شما و همسرتان است. 
چون چهار ســال رابطه زناشــویی در صورتی 
که روند درستی داشــته باشد، به طور طبیعی 
باید به یک حس عمیــق عاطفی و روانی منجر 
شود که تصور از دست دادن آن ترس و نگرانی 
و غم را در وجود دوطرف ایجــاد کند در حالی 
که شــما به صراحت اعلام می کنید که ترسی 
از جدایی ندارید و این مسئله کمی جای تامل 
دارد. این که چرا در طول این چهار سال شما 
به همســرتان و ایــن رابطــه وابســتگی عمیق 
پیــدا نکرده ایــد، جای بحــث و بررســی دارد. 
بنابراین ضمن این که توصیــه می کنم قبل از 
هر اقدامی حتمــا به همراه همســرتان به یک 
مشــاور با تجربه مراجعه کنید، مــواردی را در 
ادامه خدمت تــان عرض می کنــم و امیدوارم 

راهگشا باشد.

یافتن دلایل سردی رابطه تان        
ســردی رابطــه خــود و همســرتان را علت یابــی 
ــده،  ــرح ش ــات مط ــه توضیح ــه ب ــا توج ــد. ب کنی
ــع  ــن موان ــال یافت ــه دنب ــما ب ــه ش ــت ک لازم اس
عمیــق شــدن رابطه تــان باشــید و بررســی 
انــدازه  بــه  نتوانســته اید  چــرا  کــه  کنیــد 
کافــی بــه همســرتان نزدیــک و بــه زندگــی 
مشــترک تان وابســته شــوید. دانســتن ایــن 
ــی را  ــزه کاف ــد و انگی ــدا امی ــما از ابت ــا ش ــه آی ک
نداشــته اید یــا بــه مــرور ایــن علاقــه و دلگرمــی 
کمرنــگ شــده و ایــن کــه چــه اتفاقاتــی باعث به 
وجــود آمــدن شــرایط فعلــی شــده اســت، مهــم 
بــه نظــر می رســد و بهتــر اســت بــرای ایــن گونــه 

ــد. ــدا کنی ــبی پی ــخ مناس ــوالات پاس س

به تفاوت های فردی توجه کنید        
شما در متن پیامک تان به برخی از ویژگی های 
از جملــه کمرویــی،  شــخصیتی همســرتان 
ولــی فرامــوش  انــزوا اشــاره  و  خونســردی 
کرده اید که انســان ها و به خصوص دو جنس 
مخالــف با هم فــرق دارنــد و هیــچ دو نفری را 
نمی تــوان پیــدا کرد کــه دقیقا مثل هــم فکر و 
رفتــار کننــد. بنابراین توصیــه می کنم قبل از 
این که بخواهید شــوهرتان را محکوم به ایراد 
و نقص کنید، بــه او حق بدهید که مانند شــما 
فکــر نکند چراکه او یک انســان با ویژگی های 
منحصــر به خــودش و با یــک ســابقه تربیتی و 
پرورشــی متفــاوت از خانواده شماســت. اگر 
در زمینه رفتاری خاص با شــوهرتان اختلاف 
ســلیقه دارید، بهتر است به جای این که سعی 
در تغییــر صددرصدی وی داشــته باشــید، با 

گفت و گو به یک حد تعادل برسید.

پیش داوری نکنید        
شــما در پیامک خود به دو نکته اشاره کرده اید؛ 
یکــی این کــه شــوهرتان از بودن با دوســتانش 
بیشتر لذت می برد و دیگری مهم بودن یا نبودن 

شما در زندگی. همان طور که خودتان نیز بیان 
کرده اید، فکر می کنید که این گونه اســت ولی 
مطمئن نیستید. بنابراین سعی کنید از حدس 
و گمــان در تصمیمــات مهــم و سرنوشت ســاز 
زندگی اســتفاده نکنید و دغدغه های خودتان 
را با شــوهرتان مطرح کنید تا خــودش به آن ها 

پاسخ دهد.

ویژگی های مثبت همسرتان را ببینید        
همــان طور کــه می دانیــد هیچ انســانی کامل 
نیســت و هر فردی نقاط قوت و ضعفی دارد. در 
زندگی مشترک اگر زوجین ســعی کنند نقاط 
ضعــف یکدیگــر را پوشــش دهند و نقــاط قوت 
یکدیگــر را تقویــت کنند، بــه طور قطــع میزان 
رضایــت بیشــتری از زندگی خواهند داشــت و 
همواره موفق تر خواهند بود. به شما نیز توصیه 
می کنــم ضمن تعدیل ســطح انتظــارات خود، 
ویژگی های مثبت همســرتان را بــزرگ نمایی 
کنیــد و به او کمک کنید تــا ضعف های خودش 
را برطرف کند. توجه داشــته باشــید که طلاق 
راهکار مناســبی نیســت و به نوعی پاک کردن 

صورت مسئله است.

هــوش اجتماعی برای 
موفقیت بســیار مهم تر 
آکادمیــک  هــوش  از 
انســان ها  مــا  اســت. 
دارای 10 هوش متفاوت هستیم که هوش 
اجتماعــی مربوط بــه روابط ما بــا دیگران 
می شود. این نوع هوش به میزان توانایی ما 
برای ارتباط با اطرافیان و جهان اطراف ما 
مربوط می شود که خود شامل 13 مهارت 
است؛ مهارت هایی مانند برقراری ارتباط 
موثر، حفظ روابط و گسترش آن ها. هوش 
انســان یا IQ بــا او متولــد می شــود و قابل 
تغییر نیست اما هوش اجتماعی با آموزش 
و یادگیری تقویت می شود. قبل از هر چیز 
باید به این نکته توجه کنیم که لازمه هوش 
اجتماعــی، هــوش هیجانی )EQ(اســت. 
مخاطب گرامی، با توجه به توضیحات تان 
بایــد گفت کــه شــما می توانیــد بــا تقویت 
کــردن هــوش هیجانــی در ارتباطــات و 
دوست یابی خود موفق شوید و مشکل تان 

را حل کنید. اما هوش هیجانی چیست؟

تعریف هوش هیجانی        
هــوش هیجانــی شــامل کنتــرل هیجان و 
رفتارهای فرد است. اگر شما می خواهید 
هــوش اجتماعــی بالایی داشــته باشــید، 
اولیــن قدم تقویــت هوش هیجانی اســت. 
کســانی که هــوش هیجانی بالایــی دارند 
بهتــر از دیگــران می تواننــد احساســات 
خــود را کنترل کنند در نتیجــه در روابط با 
دیگران نیز موفــق ترخواهند بود. پس می 
توانیم بگوییــم پایه تقویت هوش اجتماعی 
هوش هیجانی اســت. گاهی بعضی افراد 
هوش اجتماعی را با هــوش هیجانی یکی 
می داننــد کــه در اصل اشــتباه اســت زیرا 
ایــن دو هوش مکمــل یکدیگرند. کســانی 

کــه هــوش اجتماعی بالایــی دارنــد، بهتر 
می تواننــد در اجتمــاع بــا افــراد ارتبــاط 

برقرار کنند.

9 ویژگی افراد با هوش هیجانی بالا        
1- این افراد برون گرا هستند.2- در میان 
 دیگران از محبوبیت خاصــی برخوردارند.
3-پر انرژی و شاد هستند.4- به اطرافیان 
خود انرژی مثبــت می دهند.5- می توانند 
دیگــران را بــه راحتــی متقاعــد کننــد.6- 
نیازهــا و خواســته های دیگــران را بســیار 
ســریع متوجه می شــوند.7- قابــل اعتماد 
هســتند.8- به راحتی با انســان ها ارتباط 
برقرار می کنند.9- مدیریــت بحران آن ها 

عالی است.

5 اصل تقویت هوش اجتماعی        
1- شــنونده خوبی باشــیم.2- هماهنگی 
بین بدن و گفتار.3- شرکت در محیط های 
گروهی.4- تمرکز کردن روی صحبت های 

دیگران.5- کنترل احساسات و رفتار.

زبان بدن تان را مدیریت کنید        
یک قســمت مهم دیگــر از موضوعــی که در 
پیامک تان به آن اشــاره کردید، به زبان بدن 
شــما برمی گردد. ســعی کنید در مراودات 
خود با دوستان تان، زبان بدن گشاده داشته 
باشید یعنی دوســتان تان را همان گونه که 
هســتند، بپذیرید. زیاد انتقــاد نکنید. زبان 
بدن شما باید به راحتی بتواند با دوستان تان 
ارتباط برقــرار کند. به طور مثال، دســت به 
سینه نباشید چون علامت گارد گیری را به 
مخاطب شما منتقل و سعی می کند از شما 
فاصلــه بگیرد. ســعی کنید چهره گشــاده و 
خندان داشته باشید تا بتوانید حس آرامش 

را به طرف مقابل بدهید.
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ســخنران آن روز، ســخن خــود را بــا یک 
پرســش آغاز کرد: »به نظر شما در زبانی 
که من برای ســخن گفتن بــا کودکان به 
کار می برم چه چیز جدیدی وجود دارد؟« 
همه با تعجب به هم نگاه کردیم. او ادامه 
داد: »زبانی که من به کار می برم، ارزیابی 
نمی کند. من از کلماتی که شــخصیت و 
توانایی بچه را مورد قضاوت قرار می دهد، 
پرهیــز می کنــم. مــن از کلماتــی مانند 
»احمــق، چلفتی، بــد« و حتــی کلماتی 
مانند »قشــنگ، خوب، عالی« نیز دوری 
می کنم. به خاطر این که کمکی به کارها 
نمی کنند. ایــن کلمــات راه را بر کودک 
می بندنــد. در عــوض، مــن از واژه هایی 
اســتفاده می کنم که توصیف می کنند. 
من چیزهایــی را کــه می بینــم توصیف 
می کنم. آن چیــزی را که حس می کنم، 
توصیــف می کنــم. چندی پیــش دختر 
بچه ای نقاشــی به دســتم داد و پرســید: 
»قشنگ است؟« . به آن نگاه کردم و پاسخ 
دادم: »من این جــا یک خانه بنفش، یک 
خورشید قرمز، یک آســمان راه راه و یک 
دنیــا گل می بینم.« دختــرک لبخندی 
زد و گفــت: »الان یکی دیگر می کشــم!« 
حالا تصور کنید که اگر پاســخ می دادم: 
»خیلــی زیباســت، تــو هنرمنــد بزرگی 
هســتی!« مطمئنا آن نقاشی آخرین کار 
آن روز او می شــد. آخــر از عالی و بســیار 
زیبا به کجا می توان رفت؟ کاملا مطمئن 
هستم که کلماتی که ارزیابی می کنند، 
جلوی پیشــرفت کودک را می گیرند اما 
کلماتی که توصیف می کنند، بچه را آزاد 
می گذارند. من کلمات توصیفی را به این 
دلیل می پسندم که آن ها کودک را به حل 
مســائل خود دعوت می کننــد. بگذارید 
مثالی بزنم. اگر کودکی یک لیوان شــیر 
را روی زمین بریــزد، به او می گویم: »می 
بینم که شیر ریخته است.« سپس یک تکه 
پارچه یا یک ابر به او می دهم. به این ترتیب 
من از سرزنش کردن پرهیز می کنم؛ برآن 
چیزی که باید تاکید می کنم و کاری را که 
باید کرد، مشخص می کنم. اگر می گفتم: 
»احمــق، تو مدام همه چیــز را می ریزی، 
تو هرگز یــاد نخواهی گرفــت!« مطمئن 
باشید که تمام نیرویی که باید برای یافتن 
راه حل صرف می شد، برای دفاع از خود 
به کار می گرفــت و حتما چنین چیزی را 
در پاسخ می شــنیدم: »خواهرم دستم را 
هل داد« یا »زمین خیس بود و داشتم سر 

می خوردم.«

داستان جالبی از مشکلات یکی از والدین  در تربیت فرزندش که راه حلی ساده داشت

توصیف کارهای کودک به جای ارزیابی
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